
 الاستعداد  آشف صنعت 
 

 اخير  هاي  در سال  ويژه  به  آه  است  مكتبي ماليسم ميني 
   مطرح  آوتاه هاي  با داستان در آشور ما در ارتباط

  ها بازيافتني  در فرهنگ  اصطلاح  اين تعاريف.   است شده
»   آوتاه داستانك« را   آن توان   مي  بطور ساده ، ولي است

 .ناميد
  آزمايي  طبع  عرصه  ما در اين هاي نويس  داستان

   در اين دهند، گرچه  مي آنند و تقريباً مسابقه مي
  تر بنويسد، برنده  آوتاه  بماند يعني  عقب  هر آه مسابقه

 . است
  ماليزم  ميني  يا مدعاي  عنوان  آه  اگر از انتشاراتي

  اييه  نمونه  به  خودمان  در مطبوعات گاه ، گه دارد بگذريم
 جلوتر   از آار مدعيان  آه خوريم  برمي ماليسم از ميني

 . باشد  آگاه  هنرش ، خود به  نويسنده آه  آن ، بدون است
   در يك  ناآگاه  نويسندگان  از اين  يكي  گذشته  سال

 در   آه   جنوب آواي    نام  به  نسبتاً گمنام ي روزنامه
 رساند   چاپ  به يي جنا هاي شود، گزارش  مي  چاپ خوزستان

  ماليسم  از ميني زدني  مثال هاي  نظر ما، نمونه  به آه
 . است

  آواي    روزنامه  در همين  ياد شده هاي  در آنار گزارش
  ماليسم  ميني  مدعي  آه  شده  چاپ  هم هايي  داستاني  جنوب
   نويسنده آند آه  مي  اعلام١٢در سطر »  متن« و مثلاд  است
»  متن« خود  آند آه  تهديد مي١۵ و در سطر   شده حذف

 و   نويسنده ، گويا چون بهرحال.  خواهد آرد خودآشي
 آار  ها به  نوشته  در اين آردند هنري سردبير فكر نمي

   اين  خود را در پاي  خبرنگار جنايي  باشد، نام رفته
 يا  قتل    نام  به  مطلبي جز در پاي. اند ها نياورده متن

 .  است آمده   زاده  گودرزي فاطمه    نام ، آه  يخودآش
 از   و پيش  آنيم  را نقل  نوشته  آن  آه  از آن  پيش

  ماليست  ميني  احتمالاд بهترين  آه  آن  از نويسنده  آه آن
   با ما تماس  آه  آنيم ، دعوت است(!)   خاورميانه ي منطقه

 و  آنيم  مي پ او را چا  آوچك هاي  از گزارش بگيرند، يكي
   مدل  دادن  براي  حداقل  بعدها هم  آه دهيم  مي وعده
 .  آنيم  عرضه  رديف  در اين  ديگري ، آارهاي درست
 
   ساله٣٢   زن  در خانه قتل 
   از روستاهاي  يكي  فرزند و ساآن۴  ز داراي.  مريم  نام  به اي  ساله٣٢  زن 

   به  شخصي  ديدم  شدم  وارد منزل وقتي:  داشت اظهار   آلانتري  به اهواز با مراجعه
   قانوني پزشكي.   است  رسيده  قتل ، به  بوده  دورم  از اقوام  آه  ساله٢۵  س.   حبيب نام



  در حالي.  آرد  چاقو اعلام  وسيله  به ، سر و گردن  سينه  شدن  را شكنجه  مرگ علت
   در ساعت  و قتل  بوده  زنده  دقيقه٣٠/١٠   تا ساعت مقتول: گويد  مي  صاحبخانه آه
 .  است  افتاده  اتفاق  دقيقه٣٠/٣

   گفته  و به  بودم  شده  خارج  از منزل  چند ساعت  براي من: گويد  مي  مريم
   سوءاستفاده  من  از غيبت شناسيم  ما او را نمي  نفر ديگر آه  و يك ، عادل هايم بچه
   در خانه آنند و با جبيب  مي  بيرون ها را از خانه  بچهشوند و  مي  و وارد منزلم نموده

، پتوها را   است  حبيب  تا پتو روي  سه  ديدم  رسيدم  خانه  به  من وقتي. مانند تنها مي
 .آشد  نمي  و ديگر نفس  باز مانده  حبيب  چشمها و دهان  و ديدم آنار زدم

 
 
   يك  به  مربوط  با ذآر جزئيات  آه  واقعي  گزارش اين 

  قدر درست  آن  صحنه  از نظر پرداخت  شده  تهيه پرونده
. آيد ، مي  تخيلي  يعني  شده  تدارك  نظر از پيش  به  آه است

 .  با خوانندگان قضاوت
 
 ؟  يا خودآشي قتل 
 باباعاشور در   به  مفرد معروف  آرش  عبدالحسين  نام  به  ساله۶٠ مرد  جسد يك 
   با طناب آه  در حالي  ملت  آوي  عامري١١   در خيابان  واقع  مسكوني  منزل يك
 . شد  آشف١٨   آلانتري  مامورين  روز توسط٧ از   بود پس آويز شده خلق

   بود و در يك  عامري  خيابان  نگهبان  سال١٢بابا عاشور :   محل  اهالي  گفته  به
  اين.   داشت  خاصي  محبوبيت  مردم داد و بين  مي  نگهباني  خيابان  در اين  چوبي اتاقك

 دختر عمو و پسر عمو در   يك  داراي  و فقط  نداشته پيرمرد همسر و يا فاميلي
ما بعد :  گفتند  محل اهالي.   نداشت  ارتباطي ها هيچگونه  با آن  بود آه چنان  قلع روستاي
 بابا   اتاقك متري ۵٠ در   منزلي  آه  بابا عاشور، وقتي  چهار روز غيبت  الي از سه

   سرقت  اين  متوجه چگونه.   او واقعاً آجاست  آه  فكر افتاديم  اين  شد، به عاشور سرقت
 نبود و بناچار   هرجا را گشتيم  ولي  افتاديم  فكر پيدا آردنش  به  همين ؟ براي  است نشده
 .  آرديم  مراجعه  آلانتري به

   روز يك آن:   گفت  باره  در اين١٨  ي آلانتر  رييس  محمد مجد جانشين  سروان
   جسد افتاده  يك  عامري١١   در خيابان  بود آه  داده  اطلاع١١٠   پليس  به ناشناس
   آلانتري به.   وجود نداشت  اما جسدي  جا رفتم  آن  به  با اآيپي  همراه من.  است

 و از   برگشتيم  محل  به باره دو ، شب  محل  نگهبان  مفقود شدن  به اما با توجه.  برگشتيم
:  گفتند  آه  مفرد آجاست  آرش  عبدالحسين  اسكان محل:   آرديم  سؤال  محل معتمدين
   از آشور رفته  خارج  به  عامري١١   در خيابان  آقايي  يك ، ولي  جا نيست  اين منزلش

 جا  ها را آن  شب و احتمالاً  بابا عاشور سپرده  به  امانت  صورت  را به و آليد منزلش
 ديوار   در، بالاي  باز آردن  مأمور براي يك.   آرديم  را شناسايي منزل. گذراند مي
   خانه برق.   رفتيم  خانه  باز شد و ما داخل  خانه  بسيار در آوچك بعد از تلاش.  رفت
  يادي رشد ز  باغچه هاي علف.  بود  خالي  از سكنه  و منزل  تاريك  بود و هوا هم قطع



   از فندك با استفاده.   را نبينيم  خلوت  حياط  ورود به  ما راه  شد آه  بودند و باعث آرده
 .  ورود را پيدا آرديم  راه روشن

   بود مواجه  ايستاده  عمودي  صورت  به  آه  با جسدي  رسيديم  پله  زير راه  به  وقتي
 خاطر  به.   شديم  دور گردنش  طناب جه بعد متو  ولي  است  زنده  فكر آرديم اول.  شديم

   نزديكي  در آن  آه ، اما از مهندس  بروز نداديم  چيزي  محل  اهالي  رواني آسايش
  پس.  شدند  دعوت  هويت  تشخيص  و عوامل  گرفتيم ، نورافكن  داشت  سازي ساختمان
 رسيد و  ي قضاي  مقام  عرض  به  شد، پرونده  عكسبرداري  از صحنه  آه از اين

   به  مرگ  علت  شدن  و مشخص  معاينه  صادر و جسد جهت  مقتضي دستورات
 . شد  فرستده  قانوني پزشكي

،   نداشت  فاصله  جسد از زمين  آه  اين  به  با توجه من:  آرد  محمد مجد اضافه
  آه  نبود و اين  آاملاً سفت  دور گردنش  بود و طناب  مماس  زمين  پاها با سطح يعني

   دادم  قتل  شد، احتمال  جسد مشاهده  و زير چشم  راست  گونه  روي  مردگي آثار خون
 و   برا ثر انقباض  است  ممكن  پلاستيكي  طناب  شدم تر متوجه  بيش اما با تحقيقات

   شده  مماس  زمين  با سطح  زمان  خاطر گذشت  به  باشد و جسد هم  شده  شل انبساط
  . ام  داشته تر باز نگه  بيش  تحقيقات  را براي  پرونده ، اما اين است

  هاي  انسداد راه  علت  به  مرگ  آه  است  بر اين  مبني  قانوني  پزشكي  اما نظريه
   به  انعطاف  و قابل  سخت  از جسم  فشار ناشي  دنبال  به  گردن  حياتي  و عروق هوايي
 نشد،   مشاهده  مقتول  در بدن  و جرح ب آثار ضر  گونه  و هيچ  است  گردن ناحيه

   موذي ها و حشرات  آرم  به  مربوط  راست  چشم  و درآمدن مردگي  آثار خون همچنين
 .  است  شده  مشاهده  در آنار چشم باشد آه مي

   زاده  گودرزي فاطمه 


